
 

�A� �0Yاه� و ��ر�, راه(�ي .(� 
 *��Aن د�4

   
  
 

 

 

 

  

  
  
 

 

����� 

%0O H&�-�       9Aن و و:ـA0|, ��ـDAـ�رو ��d^� �ـ� از رو�ـ(�ي ه��

 . ا.�اق ��F �� رو�(�ي ���Dي ����ان د�4 ا��� 
�در ا�4 ز�0

 
ارآ�ن ا���, ه���y0DA از 9�12 ����ان ���, و د�4 ا��رت ر.�
ه� �
 �0ـ�ن �8ـ�2, �(ـAر، 2ـM،      ��س در ��0ن �4�8D واژ9. ا��

>D ،م�v9 ا�ـ� ا��ل، ا�� 
7¡ـ�6 2-ـ%   . ��
 و ا� �ل Fن �Oدا��

�CAـAع و 2-ـ% Fن در ا�ـ��]�ط    . ��ر�, ��9 ا�ـ�  الظهـور  اصالة�/رگ 

��8 از Fن �
 Fراي دا2<^��ان . ا�|�م از �]��� �(� �-�&
 ا��
��ب و ا��O ,�Tا�Aن �A� �0Yاه� ا�ـ�رت ر.�ـ
 و Fراي ��&�ـ�ن    

اه� �� اد&ـ08U5 Hـ
   �A� �0Y ،در �4�Oن. 2-� و ��ر�, ��9 ا��
     

 ا�]ـ�ت ر�ـ9�0 و 02ـ/ �ـ� T-! و !�ف و ��ة ��از آ��ب و �

�](�ت وارد �� �A)� �0Yر ��O£ داد9 ��9 ا��. 

، ه���y0DA، �- ـAد�4 �ـ
 ا.(ـ�م، �ـ�ه�،     اصالة الظهور :ه� آ���واژ�

�0Y� عACA� ،�)�5ا�� S4A D ،�4�8.� د� ،M2 ،٣.ا��ل. 

                                                   
  .8/8/1389: ؛ تصويب9/12/1388: وصول. *

�  �Y�  6^I�_م و اT�`ا ,I!
  ر��2, �]/واري

 ,^I! تc0ه Ad!العالمية |المصطفي جامعة  



 ٦٥   �  �A� �0Yاه� و ��ر�, راه(�ي .(� ��Aن د�4  

 وش �!"jي �!"�ان و اF.>��نه��c��.K و ا#aاق 2ن /� ر

 گيـرد؛  جريان فهميدن چگونـه صـورت مـي   هرمنوتيك نوعي روش پژوهشي است كه بحث اصلي آن اين است كه 
شود و به دنبال حل مسائلي نظير معرفت عيني، نسبيت  معنا چگونه از ذهن شخصي به ذهن شخص ديگر منتقل مي

فهم، بهتر فهميدن، تكامل و رشد معرفت، نقادي متن و مقصـود   فرضها در معرفت، امتزاج افقهاي معنايي، نقش پيش
حال اگر هرمنوتيك به عنوان يك علم مطرح گردد و قرائتهاي مختلف از دين به نحله و مـنهج  . مؤلف از متن است

 ل فهـم ديـن  تحـو در . لازمة اين نحلة تفسيري خواهد بـود  ،تأويل متون تفسير شود، بحث قرائتهاي مختلف از دين
به معنـاي تفسـير    Her meneuinاز فعل يوناني » هنر تفسير«اصطلاح هرمنوتيك : تة احمد واعظي آمده استنوش

هيـك،  (در فرهنگهاي اروپايي نيز به علم تفسير يا تفسير كتاب مقدس ترجمـه شـده اسـت    . كردن گرفته شده است
؛ احمـدي، سـاختار و تأويـل    1377اد هادوي تهراني، مباني كلامي اجته ـ: ك.؛ ر247و  229، 227: 1371فلسفة دين 

  ). 1371؛ كورنز هوي، ساختار تأويل متن 1372متن 
توان گفت هرمنوتيك دانشي است كه مقاصد مربوط به فهم و درك تفسـير و تأويـل را در    تر مي به عبارت جامع

ي وجود دارد كـه از  ميان اين روش و روش تفسيري مفسران ديني تفاوتهاي. كند رويارويي با متون مختلف دنبال مي
تبيين مقصود شارع است، اما هرمنوتيك در برخي از مباني به  ،ترين آنها اين است كه هدف اصلي مفسر از متن مهم

كند و براي متون ديني معناي عصـري   حده بررسي مي مقصود گوينده و نويسنده كار ندارد و متن را به صورت علي
بر اساس هرمنوتيك، ايـن تـاريخ   . يابد ملات در هر عصري معناي خاصي ميرو، الفاظ و ج گيرد و از اين در نظر مي

گـردد، آنگـاه كـه     تاريخچة اين نظريه به دورة مبارزة كليسا با علم بـر مـي  . دهد است كه در حقيقت به متن معنا مي
از متـون دينـي    پذيري انجيل را پذيرفت و معتقد شد كليسا تاب مقاومت در برابر علم را از دست داد، نظرية قرائت

توان برداشتهاي متفاوت داشت، چون زبان ديني زبان ويژه است، همچون شعر كه مشتمل بر مطالب ذوقي و غير  مي
   .تواند برداشت خاص خود را از آن داشته باشد نما نيست و هركس مي عرفي است و واقع

c��.Kا?�?0 ه�� Uرآ 

پـردازان ايـن روش    ، ميـان نظريـه  »مؤلف متن يـا مفسـر مـتن    متن،«هرمنوتيك چه چيز اصل است، اما در اينكه در 
بخشند و متن را  دهند و بعضي اصالت را به متن مي بعضي اصالت را به مؤلف متن مي. تفسيري اختلاف وجود دارد

به  اصالت را ،مثلاً شلايدماخر. اند اي نيز اصالت را به مفسر داده عده. گيرند جداي از مؤلف متن و متعدد در نظر مي
معنـاي آن   ،شنود، با عمل اسـرارآميز  دهد و معتقد است وقتي شنونده كلمات ملفوظ يا مكتوبي را مي مؤلف متن مي

كند و اين عمل اسرارآميز كـه همـان تجربـة اعمـال ذهنـي مؤلـف مـتن اسـت، عمـل           را به طور حدسي كشف مي
قرار گرفتن در فضاي ذهني مؤلف پيام مـتن او   او معتقد است هر مخاطبي بايد تلاش كند تا با. هرمنوتيكي نام دارد
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فهم و درك روح عصر و زمـان مؤلـف و شـرايط حـاكم بـر مؤلـف از سـوي         ،بنابراين، در نظرية نامبرده. را بفهمد
  . كند شنونده در فهم متن نقش اول را بازي مي

ل ايـن عوامـل پنهـان و    شـماريم معلـو   دهد و معتقد است آنچه قابل فهم مي ولي هايدگر اصالت را به مفسر مي
وضـعيت خاصـي را بـر مفسـر      ،فرضها و مفروضات قبل از تفكر واجد آن بوده، يعني پيش مقدري است كه فهم ما

بنابراين، معناي يك واژه در ايـن نگـرش مبتنـي بـر     . تحميل نموده كه او نيز مجبور است بر فهم متن تحميل نمايد
  .بيني استعمال كنندة آن است جهان

گويد يك متن در جريان فرهنگهـا و سـنتها نمودهـاي مختلـف      او مي. مر از هرمنوتيك نيز همين استتلقي گادا
در واقع مخاطبان و فضـاي ذهنـي   . دهد دارد و پيامهاي متناسب با آن فضاي فرهنگي را به مخاطبان خود تحويل مي

هـر چـه از مـتن درك كنـد، اگـر       رو، هر كـس  از اين. بخشد و شرايط گوناگون فرهنگي آنهاست كه به متن معنا مي
توان همة قرائتهـا و برداشـتها را از مـتن     طبق اين تفسير مي. متناسب با فضاي فرهنگي او باشد، صحيح خواهد بود

گسترد و افـق   گيرد كه افق خاصي را مي در اين نگاه هر متني از ديدگاه خاصي مورد تفسير قرار مي. درست دانست
؛ 226 – 225: بابك احمدي، همان؛ هادوي تهرانـي، همـان  (شود  تن نيز دائماً تعديل ميمعنايي مفسر در مواجهه با م

  ). »تحول فهم دين«؛ واعظي، 247: هيك، همان
اي تلقي خاصـي   نظرية هرمنوتيكي شلايرماخر بدان جهت مخدوش است كه ممكن است هر مخاطبي و شنونده

ام به دست آمده توسط هر شنونده با شنوندة ديگر متفـاوت  قهراً پي. از فضاي ذهني مؤلف متن به دست آورده باشد
به علاوه، گوينده و شنونده بايد در محدودة معناي وضعي متن به تفهيم . گرايي است خواهد بود و اين همان نسبيت
بـه   مراد خويش با مدلول لفظ را همخوان كند و شنونده نيز مقصود را از مدلول لفظ ،و تفهم بپردازند، يعني گوينده

ه نظرية هايدگر و همفكرانش نيز پيامدهاي خطرناكي را بـه دنبـال دارد ك ـ  . دست آورد نه از شرايط حاكم بر گوينده
   :گردد به بعضي از آنها اشاره مي

چون افقهاي ذهني مفسران متفاوت است، پس قرائتهاي مختلف از متن ديني ممكن خواهـد بـود و ايـن بـه     . 1
  . شود همان نسبيت منتهي مي

چون در اين نگاه معياري براي تشخيص تفسير معتبر وجود ندارد، پـس تفسـير بـه رأي از اعتبـار برخـوردار      . 2
  . خواهد بود

ها مدعي تفسير درسـت از مـتن ديـن     هاي انحرافي صحيح و معتبر باشد، چون اين فرقه بايد ادعاي همة فرقه. 3
  . هستند
  . در اين نگاه راهي به فهم متون ديني نيست. 4
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مورد بررسي  ،توجهي شده و متن به صورت مستقل از مقصود مؤلف در اين شيوه به مراد و مقصود مؤلف بي. 5
  .قرار گرفته است

  .شماري است گرايي در تفسيرهاي ديني تجويز شده است كه خود مستلزم مفاسد بي نسبيت ،در اين تفسير. 6
اگر هيچ ملاكي بـراي برتـري تفسـيري بـر تفسـير      . شود اين تفسيرها موجب لغو كلام خداوند و پيامبران مي. 7

تواند داشـته باشـد؟ مگـر نـه ايـن اسـت كـه         پرستي چه معنايي مي ديگر وجود ندارد، مبارزة قرآن و پيامبران با بت
دهم    و الَّذينَ اتَّخَذوُا منْ دونه أوَليـاء «: فرمايد قرآن كريم مي. پرستي خود نوعي از قرائت خداپرستي است بت مـا نَعبـ

بونا إِلىَ اللَّه زلفْى   ).2: زمر(»  إِلاَّ ليقرَِّ

��� #��<�ي اF.>��ن و �!"�ان د�~ در #<O �&.ن 

اكنون كه پيامدهاي بعضي از مباني هرمنوتيك غربي روشن شد، بايد به دانش تفسير مـتن طبـق نظريـة اصـوليان و     
مفسران دين بر اين است كه متن داراي معناي اصيل اسـت و هـر   فرض اصوليان و  پيش. مفسران ديني اشارت شود

لذا براي رسيدن به اين مقصود شـرايطي  . توان بر متن تحميل كرد بنابراين، هر تفسيري را نمي. تابد معنايي را بر نمي
غت، نحو، صـرف،  مثلاً تا مفسر ل. تفسير مفسر از اعتبار برخوردار نيست ،اند كه بدون داشتن اين شرايط را قرار داده

تفسـير   ،از متن كتـاب و سـنت   تواند ، نميمعاني، بيان، بديع، تاريخ اسلام، شأن نزول، منطق، اصول فقه و فقه نداند
فرضها ابـزاري معناسـاز نيسـتند، بلكـه در      ها و يا پيش دانسته ولي بايد توجه داشت كه اين پيش. درستي ارائه نمايد

    :م آمده استدر سورة ابراهي. مسير كشف معنايند

شاءنْ يدي مهي و شاءنْ يم لُّ اللَّهضفَي منَ لَهيبيل همسانِ قَوولٍ إِلاَّ بِلسنْ رلْنا مسما أَر زيـزُ    والْع و و هـ
كيمكرد تا مـردم زبانشـان را    خداوند پيامبرانش را با زبان قوم خودشان ارسال مي). 4: ابراهيم( الْح

  . مند و آنها دين خداوند و مقاصد او را تبيين كنندبفه
فرضهايي دربارة خدا و قرآن و مفسر وجود دارد كه هر يك از آنهـا در   پيش» قرآن و سنت«در تفسير متون ديني 

مثلاً . كنند تبيين مقصود متكلم نقش اساسي دارند و شنونده يا خوانندة متن را در رسيدن به مقصود گوينده ياري مي
. سر قرآن بايد خالقيت، الوهيت، حكمت و علم خدا را پذيرفته باشـد و بـر ايـن اسـاس بـه سـراغ تفسـير بـرود        مف

داند كه بايد آيات قـرآن   نيز مفسر مي. همچنين بايد وحي بودن كلمات قرآن و ترتيب آيات و سور را پذيرفته باشد
داوريها بر متون و تفسـير بـه رأي بايـد     ز تحميل پيشا. را با توجه به آيات ديگر و مرتبط با تمام قرآن تفسير نمايد

  . پرهيز كند
گردد و ايـن بـدان جهـت اسـت كـه       با توجه به اصول فوق، ندانستن زبان قرآن موجب برداشتهاي ناصحيح مي

اند القا نمايد  هايي كه براي معاني خاصي وضع شده كند معلم مقصود خويش را از طريق واژه تعليم و تعلم اقتضا مي
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ها همخوان سازد و مخاطب و شنونده و حتي مفسر بر همين اسـاس بايـد بـه     و مراد خويش را با مدلول الفاظ واژه

به مراد گوينده واقف » گفتار و مقاصد«التطابق ميان ما يقول و مايريد  اصالةمدلول آيه توجه نمايد و به كمك قاعدة 
  . گردد ا و شرايط محيط بر متن، تفسير متن محسوب نميفرضه داوريها و پيش شود و پر واضح است كه تحميل پيش

فرضهاي ابزاري است، پس چرا مفسران  ممكن است اشكال شود كه اگر تفسير متون بر اساس يك دسته از پيش
ميـان  : در پاسـخ بايـد گفـت   . كننـد  در تفسير متون اختلاف دارند و هر كدام در مراد گوينده نظر خاصي را ارائه مي

متون قرآن و سنت مشتمل بر يك . اختلاف در تفسير متشابهات است. صوص و ظواهر اختلافي نيستمفسران در ن
خود قرآن در تفسير و تأويل ايـن دسـته   . طلبد دسته از متشابهات است كه راه و طريق خاصي را در تفسير خود مي

  :متون راهكار ارائه نموده است كه از آن جمله مراجعه به راسخان در علم است
ه   ـكلَيالَّذي أَنْـزَلَ ع وه كيمزيزُ الْحالْع وإِلاَّ ه لا إِله شاءي فَحامِ كيي الأَْرف ُكمروصالَّذي ي و  تـابْالك

ونَ ما تشَابه منْـه  قُلُوبهِِم زيغٌ فَيتَّبِع  منهْ آيات محكمَات هنَّ أمُ الكْتابِ و أخَُرُ متشَابهِات فأَمَا الَّذينَ في
ونَ آمنَّا بهِ كُلٌّ منْ عنْد ابتغاء الفْتْنةَِ و ابتغاء تأَوْيله و ما يعلمَ تأَوْيلهَ إِلاَّ اللَّه و الرَّاسخُونَ في الْعلمِْ يقُولُ

  ). 7 – 6: آل عمران( ربنا
بنـابراين، اخـتلاف   . ، احتمال به خطـا رفـتن او زيـاد اسـت    حال اگر كسي از پيش خود متشابهات را تفسير كند

تواند دليل بر اين باشد كه متون شريعت صامت و بدون معنا نيست، چرا كه آنها همه در رسيدن بـه   مفسران هم مي
ايـن اخـتلاف ماننـد    . افتنـد  كنند، اگر چه بعضي با پيمودن راههاي انحرافـي بـه خطـا مـي     مقصود گوينده تلاش مي

مـثلاً  . فقها در فتاواست كه ناشي از اختلاف آنها در مباني است، نه ناشي از خالي بودن متون ديني از معنـا  اختلاف
اگر مبناي فقيهي اين بود كه شهرت حجت است، قطعاً در نگاه به روايت مشهور، نظرش بـا فقيهـي كـه شـهرت را     

داند با فتواي فقيهـي كـه آن راوي    را ثقه نميداند متفاوت خواهد بود و يا فتواي فقيهي كه راوي سندي  حجت نمي
  . اما همة اينها با توجه به اختلاف مباني آنهاست. داند مختلف خواهد بود را ثقه مي

توان به بهانة اختلاف فقها در فتاوا و اختلاف مفسران در تفسير، متون ديني را از معنا خالي دانسـت،   چگونه مي

/ 1: الكـافي  ،كلينـي (» اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآنف«: در حالي كه در روايت آمده است
88 .(  

هيچ پيامي ندارد؟ بر اين اساس كه متون ديني مانند كلام ) 3: آل عمران(» واعتصموا بحبل االله جميعا ولاتفرقوا«آيا 
 ،را جهت رسيدن به مـدلول و مـراد  قواعدي  ،هر متكلمي حامل پيام و مقصود صاحب آنهاست، مفسران و اصوليان

فهميهـا   اين قاعده مورد تسليم عقـلا بـوده و هسـت و كـج    . است اصالة الظهوراند كه اهم آنها  مورد عنايت قرار داده
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  . تواند آن را از اعتبار ساقط كند نمي

ow ن �.�.ع�Vه0 آ.��� /� واژ�G5 

بـر ايـن اسـاس و بـراي     . دان ظهور و ظاهر نيز چنين از جمله خود كلمة. اند بعضي از واژگان از شدت ظهور مخفي
مثلاً كلمة مجمـل  . هاي مشابه نيز اشارت دارند اصوليان هنگام تعريف كلمة ظاهر به تعريف واژه ،ظاهر تجديد واژة

علامه حلي، مبـادي الاصـول؛ محقـق حلـي،     (كنند  نمايند و در كنار اينها ظاهر را نيز بيان مي و مبين نص را معنا مي

پر واضح اسـت كـه تفسـير واژة ظـاهر و ظهـور و      ). 222: 1404و العقول،  الغرويةالفصول   عراج الاصول؛ كمپاني،م
  . واژگان مرتبط از نگاه لغت و اصطلاح كمك شاياني به اصل مبحث ظهور دارد

ر الظهـو : در لغت به معناي بروز و آشكار شدن شيء خفي است در معجم الفـاظ الجعفـري آمـده اسـت    : ظهور

الظهـور  «در لسان العـرب آمـده اسـت    ). االله، معجم الفاظ الجعفري، مادة ظهر احمد فتح(» بدو الشيء الخفي«البروز، 

الظهور بدو الشيء الخفي يقـال اظهرنـي االله   «: كند نامبرده اضافه مي »ظهر الشيء ظهوراً تبين و اظهرت الشيء بينته«التبين 

ابن منظـور،  (» ه قوله تعالي يعلمون ظاهر الحياة الدنيا اي ما يتصرفون في معاشهمعلي ما سرق مني ان اطلعني عليه و من
ظهور تبيين و وضوح و روشني شيء است و پر واضح اسـت كـه پديـدة حـدوث و روشـني      ). 1405لسان العرب 

از جملـة  در قرآن كريم اين ماده يعني ظهور در موارد زيادي استعمال شده اسـت؛  . هميشه بعد از خفاي شيء است
ايـن مـاده در همـة ايـن     . توبه 172و  31بقره و  189و  101سورة زخرف و  13سورة انعام و آية  194و  3 ،18آية 

البته استعمال ظهور در ظهر و پشت بـا تبيـين و وضـوح رابطـة تنگـاتنگي      . موارد به معناي ظهر و پشت آمده است
  .ء ديگر به ظهر به جهت وضوح و روشني آن استدارد، چرا كه تسميه و ناميدن ظهر و پشت حيوان يا شي

اگر مدلول دليل قابل صدق بـر يكـي از دو امـر اسـت،     : شهيد صدر در بيان معناي اصطلاحي ظاهر آورده است
 ،ليكن يكي از آنها به حسب عرف آشكار و مسبوق به ذهن است، اين معناي منسـبق و متبـادر از دليـل و كـلام را    

توضيح اينكه دلالت لفـظ بـر معنـا سـه     ). 158/ 2: 1422صدر، دروس في علم الاصول (ند نام ظاهر كلام و دليل مي
قسم اول را نص و قسم دوم را ظاهر و قسم سـوم  . احتمالي. 3؛ »ظن نوعي عقلايي«ظني، . 2قطعي؛ . 1: قسم است

  . خم به علماز نوع دلالت ظني است، اما ظن متأپس ظواهر . را مئول نامند
آمده » ظهر«در معجم الفاظ الفقه الجعفري مادة . هم در ابهام و هم در ايجاز استعمال شده استدر لغت  :اجمال

به معناي جمع و تعميم و به معناي ايراد كـلام بـه نحـوي كـه معـاني زيـادي را       » .الاجمال الابهام و الايجاز«: است

بـه  ). مادة جمل: ءلغة الفقهال؛ فلعجي، محمد، مادة جم: همان االله، احمد فتح(: متحمل باشد نيز استعمال گرديده است
به عام و مطلقـي كـه بـه    . اين معنا بر الفاظ اوايل سورة قرآن و مشترك لفظي و معنوي، مجمل اطلاق گرديده است
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در بيـان معنـاي اصـطلاحي مجمـل شـهيد صـدر       . اند اند نيز مجمل گفته تخصيص و تقييد خورده ،مخصص و مقيد
مردد بين دو امر يا چند امر باشد و همة اين امور نسبتشان به دليل مساوي باشـد نـامش    ،ليلاگر مدلول د: گويد مي

  ). 158/ 2: صدر، همان(مجمل است 
اصـل الـنص بالصـاد    «: ل لغت آورده استدر معناي لغوي آن و به نقل از اه مرحوم محمدصالح مازندراني :نص

/ 9: مازندراني، شرح اصول كافي(» شود و منتهاي شيء گفته مي؛ نص در لغت به نهايت المهملة اقصي الشيء و غايته

النص المتن كلمات المؤلف، الصيغة، الحكم و الشرط و اصطلاحاً «: آمده است معجم في اللغة الفاظ الفقه الجعفريدر ). 3

مـدلول دليـل   اگـر  : نويسـد  راجع به معناي اصطلاحي شهيد صـدر مـي  ). االله، همان احمد فتح(» آية قرآنية او الحديث
  ). صدر، همان(متعين باشد در امري و احتمال مدلول ديگري را ندهد نام اين دليل نص است 

به طور خلاصه بايد گفت كه اگر دلالت كلام روشن و آشكار باشد نـامش مبـين اسـت و اگـر دلالـتش روشـن       
اي است كه احتمـال خـلاف    نهاگر دلالت مبين به گو. نباشد و حمال وجوهي از احتمالات باشد نامش مجمل است

در آن نباشد يعني قطعي باشد نامش نص است، ولي اگر به نحوي باشد كه احتمال خلاف در آن باشد ظاهر ناميده 
متشابهات قرآن از سنخ مجمل و محكمـات آن  ). 91: امين، كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبدالوهاب(شود  مي

  . م از حالات لفظ به حساب آورده شوداز سنخ مبين است، اگر تشابه و احكا

 ح�}ت {&�� >!� و ��5 ح��7 �<.ر

معروض حالات مختلفـي هسـتند و بـدين لحـاظ نامهـاي معـين و مخصـوص را         ،الفاظ به لحاظ وضع و استعمال
ي طلبـد و پـس از وضـع بـراي معنـا      نام مهمل را مي ،مثلاً لفظ قبل از آنكه براي معنايي وضع شده باشد. طلبند مي

بـه  . علـَم شـخص اسـت    ،را سزاوار است و به لحاظ تشخص و جزئيـت آن » در مقابل مهمل«خاص لفظ موضوع 
چـون بـراي معـاني مختلـف وضـع شـود نـامش        . شود لحاظ اينكه معنايش طبيعت كليه است اسم جنس ناميده مي

باشد مشـترك معنـوي گفتـه    مشترك لفظي است و از آن جهت كه براي معناي قابل انطباق بر افراد كثير وضع شده 
شود و به لحاظ اينكه از معنـايي بـه    چنانچه چند لفظ براي معناي واحد وضع شده باشد ترادف خوانده مي. شود مي

له استعمال شـود آن را حقيقـت خواننـد و     چون لفظ در معناي موضوع. گردد معناي ديگر نقل شده منقول ناميده مي
حال اگـر وضـع و كيفيـت اسـتعمال     . شود مجاز در اسناد ناميده مي ،بما هو لهله مجاز دانند و چون  در غير موضوع

ولي اگر امر مجهول باشد، مثلاً كيفيت وضع معلوم نيسـت كـه بـه نحـو مشـترك      . معلوم باشد مشكلي نخواهد بود
اسـت از  لفظي است يا معنوي يا كيفيت استعمال معلوم نيست كه به نحو حقيقت است يا مجاز و اگر به نحو مجاز 

قواعـد عقلـي را ذكـر     ،باب مجاز در كلمه است يا در اسنادات، اصوليان در اينجا براي ترجيح بعضي از محـتملات 
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مثلاً اگر امـري در كـلام متكلمـي بيايـد و     . »لا تسمن و لاتغني من رجوع«اند كه همة آنها استحسانات است و  كرده
فيه به كار رفته و يا از باب اشتراك لفظي و يـا معنـوي در ايـن     امرش داير شود بين اينكه مجازاً در معناي مستعمل

؛ امام خمينـي،  1409الاصول  كفايةآخوند خراساني، ( اند مجاز ارجح از اشتراك است معنا استعمال شده است، گفته
 پر واضح است كه اين استحسان محض است ترجيح اشتراك بر نقل نيز). 131/ 1: مناهج الوصول الي علم الاصول

توان به اين استحسانات تن داد، بلكه طريق مطمئن در صورت شك در وضـع و تـرجيح    بنابراين، نمي. چنين است
اصوليان براي حل مشكل در . بعضي از احوال اصول عقلانيه است و با فقدان مرجع عقلايي محكوم به اجمال است

از آن جملـه  . فن تفسير و فقه بسيار راهگشاسـت  اند كه در مباحث مفيدي را عنوان كرده ،زدايي از حالات لفظ ابهام
پس ظهور و اطلاق و عموم حـالات لفـظ را   . طرح مسئلة عموم و خصوص، اطلاق و تقييد و ظهور و اجمال است

بر اين اساس است كه جايگـاه بحـث از   . تواند قرينة عقلانيه بر تعيين وضع و مراد مستعمل باشد كند و مي تبيين مي
ر علوم متداول بحث مفيد، بلكه ضروري خواهد بود؛ به ويژه آنكه بگوييم ظهور ذاتي كاشـف  ظهور و حجيت آن د

  . له است از ظهور موضوعي است و در نهايت كاشف از وضع و ارادة معناي موضوع
شـود، ممكـن اسـت     ظهور ذاتي، چه تصوري و چه تصديقي، كه از آن تعبير به تبادر مـي  :نويسد شهيد صدر مي

تواند كاشف  هم ظهور ذاتي و هم ظهور موضوعي مي ،طبق نظر ايشان. يه بر تعيين ظهور موضوعي باشدامارة عقلان
ظهـور موضـوعي و   . نهايتاً ظهور ذاتي بالواسطه و ظهور موضوعي بدون واسطه مفيد اين معنا هستند. از وضع باشد

صـدر،  (وع كاشفيت اثر از مؤثر اسـت  كاشفيت آن نيز ناشي از جعل جاعل نيست، بلكه كاشفيت از امر تكويني از ن
نقش حجيت ظهور و اهميت آن به حدي است كه انكار آن به انسداد باب علمي منتهي شـده و بـاب   ). 250: همان

  ). 70: خلاصة الاصول؛ مجتهد تبريزي، 74: فضلي، اصول البحث(سازد  فهم از كتاب و سنت را مسدود مي
ائل فقه و اصـل و اسـاس در غالـب مسـائل اسـتنباطي اسـت و       حجيت ظهور، مبدأ تصديقي و محور اصلي مس

موجب اختلال نظام و موجب هرج و مرج است، چرا كه هـر   ،توان ادعا نمود كه انكار ظواهر و عدم حجيت آن مي
ديگر ظاهر سخن مولي مسئوليتي را ايجـاب  . تواند مدعي خلاف ظاهر شود و از مؤاخذه هم در امان باشد كسي مي

اهر سخن بايع و مشتري نيز براي يكديگر حجت نخواهد بود، بلكـه بـراي هـيچ كـس قابـل احتجـاج       كند و ظ نمي
توان به كلام متكلم احتجاج نمود كه مبين بوده و ظهورش در حدي باشـد كـه    نخواهد بود، بله فقط در مواردي مي

در احتمال  ل و قرينه صارفهرافع اجمااين ظهور كلام است كه . افتد عرفاً قابل تأويل نباشد و اين هم كمتر اتفاق مي
حقيقت و مجاز و قرينة معينه در احتمال اشتراك و دليل اسناد به ما هوله در مـورد تـردد اسـناد حقيقـي و مجـازي      

  .است... رافع بسياري از اختلافات و اثبات حقوق و ،است، بلكه حجيت ظهور
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 اصالة الظهور سير تاريخي

از آن زمان كه تفهيم مقاصد با الفاظ صورت گرفتـه، مسـئلة   . ور مبدأ تاريخي يافتتوان براي قاعدة حجيت ظه نمي

 اصـالة  م،العمـو  اصـالة «الظهـور، بلكـه همـة اصـول لفظيـة       اصالةنه تنها قاعدة . حجيت ظهور هم جان گرفته است

شـوند همـين ويژگـي را     يكه در استنباط مراد متكلم به كـار گرفتـه م ـ  » ...واصالة الحقيقه، اصالة عدم تقدير  ،الاطلاق
سـيرة  . شـود  حجيت تمام اين اصول به تباني عقلا در اخذ به ظهور كلام متكلم و خطابات عرفيه منتهـي مـي  . دارند

عقلا بر اين بوده و هست كه در مورد ظهور كلام متكلم به احتمال غفلت، خطا، هـزل ارادة اهمـال و اجمـال اعتنـا     
توقـف روا   ،رادة معناي مجازي يـا احتمـال تخصـيص و تقييـد و تقـدير دادنـد      كنند و اگر احتمال ا كرده و نمي نمي
معلوم اسـت  . دانند اعتبار مي احتمال اشتراك و نقل را نيز بي ،در مورد ظهور كلام. كنند دارند و به ظاهر عمل مي نمي

امعـة بشـري نبـوده و    پديد نيامده است، چرا كه بديلي براي آن در ج ^اي بعد از عصر معصومان چنين سيره كه اين
انـد و در   شارع مقدس بلكه همة انبيا در اين باب با عقلا همراهي كرده و خود بر همين روش مشـي نمـوده  . نيست

: همـان مجتهـد تبريـزي،   (اند  رسانده به همين سيرة عقلايي وظيفة انذار و تبشير را به انجام مي ،تفهيم و تفهم مقاصد
  ). 239/ 1: ؛ صدر، همان70

و علَّـم آدم  «فهمانده، حتي در مسئلة تعلـيم اسـما    بشر مقاصد خويش را با الفاظ مي ينكه از روزي كه بنينتيجه ا
ولي مبدأ مسـئلة تفهـيم بـا الفـاظ مشـخص      . سيرة عقلايي هم بر حجيت ظهور بوده است). 31: بقره( »الأَْسماء كُلَّها

براي تفهيم روش ديگري مثل اشاره يا صوت داشته است يا وگو  غير از روش گفت ،آيا بشر در دوران اوليه. نيست
توان حدس زد كه اگر روش ديگري هم بوده بـاز هـم مسـئلة حجيـت      خير؟ اين هم در تاريخ مبهم است، ولي مي

ظهور قبل از تولد الفاظ در تفهيم به اشاره و اصوات نيز بوده و ظهور اشاره و صوت خاص در معناي خاصي مورد 
  . استاعتبار بوده 

در منتهي الدرايه شوشتري نيـز   .سيرة عقلاست ،ملاك حجيت ظهور: گويد مرحوم سيد خويي در محاضرات، مي

اصل  ،حجيت ظهور: نويسد وحيد بهبهاني مي. مستقر است اصالة الظهورسيرة عقلا بر  ،در اخذ به ظواهر: آمده است
و خروج از اين اصل نيازمند قرينة خـاص اسـت    عقلايي است كه جميع محاورات عاديه و علميه بر آن قائم است

فلا شبهة عند العقلاء في حجة الظـواهر و  «: سيد خوانساري آورده است). 15: مجمع الفائدة و البرهانبهبهاني، حاشية (

توان از كلمات اصـوليان كشـف كـرد كـه      مي). 59/ 6: 1355خوانساري، جامع المدارك (» ان لم يحصل القطع بالمراد
تقارن است و اين تقارن از كيفيت بحث حجيت  ،ئلة ظهور و سيرة عقلا در كاشف دانستن آن از مراد متكلمميان مس

؛ عراقـي،  222: ؛ آخوند خراساني، همان486: الفقهية الميسرة ةالموسوعانصاري، (الظهور در كتب ذيل پيداست  اصالة
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لازم است معناي ظهور و اقسام آن بيان شود تا روشن گردد چه نوع ظهوري موضـوع   ،قبل از بيان موضوع حجيت
تعاريف آمد، تبيين و انكشاف معناي لفظ يا تبيين و انكشـاف   كه در مبحث مقصود ما از ظهور، چنان. حجيت است

اي باشد معناي آن به ذهن ما  شنويم، از هركس و هر وسيله مثلاً وقتي ما كلمة آفتاب را مي. معناي مراد از لفظ است
 ،لـه آن  عشنويم، مضـافاً بـر معنـاي موضـو     ولي وقتي اين كلمه را از كسي كه در مقام تفهيم است مي. شود منتقل مي
قسم اول را ظهـور تصـوري و قسـم دوم را ظهـور تصـديقي      . كنيم كه اين معنا مقصود گوينده هم هست كشف مي

 ،حال اگر متكلم در مقام تفهيم است و بگويد آفتاب فوايد زيادي دارد، علاوه بر ظهور تصوري و تصديقي. نامند مي
اين چنين دلالتي را دلالت و ظهـور تصـديقي ثانيـه    . رساند اين كلام دلالت بر قصد اخبار از فوايد آفتاب را هم مي

توضيح آنكه كلام مزبور را اگر متكلم در مقام هزل بگويد دلالت تصوريه دارد، يعني معنا را به ذهن مخاطـب  . نامند
 امـا كاشـف از ايـن   . مراد مـتكلم هـازل اسـت    يكند كه معنا كند و دلالت تصديقيه هم دارد، يعني كشف مي القا مي

پس كشف مراد از كلام يك مسـئله و  . مراد جدي اوست ،دهد و مضمون كلام نيست كه متكلم حقيقتاً دارد خبر مي
بنابراين، سه نوع ظهـور وجـود   » .در مقام جد بودن متكلم است«به  كشف مراد جدي، مسئلة ديگري است كه منوط

در . ظهور تصـديقي كاشـف از مـراد جـدي    . 3ظهور تصديقي كاشف از مراد استعمالي؛ . 2ظهور تصوري؛ . 1: دارد
خواهـد   خواهد تبيين كنـد؛ آيـا مـي    شود، چه نوع مدلولي را مي اينجا بايد ديد مفسر وقتي با آيه و روايتي مواجه مي

پر واضح اسـت كـه مقصـود تبيـين      و يا هدفش كشف مراد جدي شارع است؟مدلول تصوري لغوي را بيان نمايد 
توان ادعا نمود كـه موضـوع حجيـت ظهـور، ظهـور       بنابراين، مي). 142: الم الجديدةمعصدر، (مدلول تصديقي است 

  : در معتمد الاصول آمده است. تصوري نيست، بلكه ظهور تصديقي است

؛ موضوع حجيت ظهور، ظهـور  حجية الظهور منحصرة في الدلالة التصديقية للكلام الملقي من المتكلم
  ).٢٨٢: معتمد الاصولامام خميني، (تصديقي كلام متكلم است 

ظهور تصوري بـا عـدم علـم بـه     . 1: در موضوع حجيت ظهور سه احتمال است: مرحوم شهيد صدر آورده است
ظهـور تصـديقي در صـورت عـدم     . 3ظهور تصديقي با عدم صدور به قرينة منفصله بر خلاف؛ . 2قرينه بر خلاف؛ 

داند؛ بـدين جهـت كـه     احتمال اول را ساقط مي ،مبحثوي در پايان . علم به وجود قرينة منفصله بر خلاف نامبرده
تعيين مراد متكلم است و تعيين مراد متكلم منوط به كشف عقلايي كلام از مقصـود اسـت    ،مقصود از حجيت ظهور

پس . و ظهور تصوري كاشف از مقصود نيست، بلكه چيزي كه كاشف از مقصود متكلم است، ظهور تصديقي است
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  . دانند د و آن را حجت و موضوع حجيت مينشمار شف ميعقلا ظهور تصديقي را كا
صـدر،  (بعضـي از اصـوليان   : راجع به ظهور تصديقي در صورت عدم صدور قرينة منفصله بر خلاف بايد گفـت 

اند، چرا كه اگر موضوع حجيت، ظهور تصديقي  احتمال اول را ساقط دانسته). 248 – 243: دروس في علم الاصول
جاري شود و سـپس   القرينة اصالة عدمنفصله برخلاف باشد، در مورد شك در قرينه ابتدا بايد با عدم صدور قرينة م

مجـوزي و مبـرري جـز     ،بر مورد تطبيق گردد، در حالي كه نفي قرينة منفصله در مورد شـك در قرينـه   اصالة الظهور
ه منفصله است و نيازي در نفـي  كاشفيت ظهور تصديقي از ارادة مفاد كلام ندارد و اين كاشفيت مساوق با نفي قرين

  ). 180: 1374 نهاية الدرايةغروي اصفهاني، (نيست  القرينة اصالة عدمقرينه به 
بنابراين، موضوع حجيت، ظهور تصديقي با عدم صدور قرينه نيست، بلكه موضوع حجيت، ظهـور تصـديقي بـا    

قـدر كـه كـلام دلالـت بـر مـراد مـتكلم         طبق اين نظر، همين. عدم علم به قرينة منفصله است كه احتمال سوم است

چنـين ظهـوري را كاشـف از مـراد      جاري است و عقـلا ايـن   اصالة الظهورداشت، هرچند احتمال خلاف هم بدهد، 

نهايت، كشف از مراد جدي بعد از تطبيق، اصل  ).٢٧٨/ ١: نهاية النهاية، خراساني(كنند  دانسته و بر طبق آن عمل مي
يعني اگر احتمال رود كه غير معناي مستعمل فيه مراد است، سيرة عقلا بر اين است . تديگري در مقام استعمال اس

شود و صـدور كـلام بـه     از اين اصل، اصل صدور ظاهر به داعي جد جاري مي. كه ظاهر همان مراد استعمالي است
از آن  و ضـيق  و درسـعة گردد  اين اصل دوم در مورد اصل اول جاري مي. گردد داعي تقيه يا امتحان يا مزاح نفي مي

  . كند تخطي نمي
نهايت اينكه اين ظهور تصديقي و كاشفيت از مقصود گاهي ناشي از شرايط خاص است كه موجب انس ذهنـي  

ه موضوع حجيت است ظهور تصديقي اسـت كـه معلـول علقـة     آنچ. ي ناشي از علقة وضعي لفظ استاست و گاه
ظهـور ذاتـي كـه معلـول     . و قسم دوم را ظهور موضـوعي نامنـد   قسم اول را اصطلاحاً ظهور ذاتي. باشد ميوضعي 

تر در اين مسئله اين است كه بايد توجه داشت كه  نكتة مهم. شرايط و ظروف شخص است، موضوع حجيت نيست
موضوع حجيت، ظهور موضوعي در عصر صدور كلام است نه عصر سماع، چرا كه حجيت ظهور نزد عقـلا منـوط   

پر واضح اسـت  . و منوط به جعل و اعتبار نيست) 92/ 2: خويي، همان(ل متكلم است به حيثيت كشف و ظهور حا
. ارادة معناي ظاهر در زمان صدور كلام از متكلم است نه ارادة معنـاي ظـاهر در زمـان سـماع     ،كه ظاهر حال متكلم

لايـي اسـت   نهايت، تطابق ظهور موضوعي در عصر سماع با ظهور موضوعي در عصر صدور، نيازمند يك اصـل عق 

شود كه  با اين اصل ثابت مي. شود مي اصالة عدم النقلو گاهي تعبير به  اصالة الثبات في اللغةكه از آن گاهي تعبير به 
پر واضح است كـه ايـن چنـين اصـلي     . ظهور موضوعي در عصر نص، مطابق ظهور موضوعي در عصر سماع است
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اي است كه بر ظواهر كتاب و سنت منطبق شود  استخلاص قاعدة عامه ،در اصول فقه اصالة الظهورهدف از مباحث 

ح تنقـي  ،بنابراين، غايت اثبات حجيـت ظهـور  . را در برگيرد اصالة الحقيقة، اصالة العموم و اصالة الاطلاقو گسترة آن 
اي است كه مورد قبول جل مجتهدان و مفسران  كبراي استنباط و اثبات اصلي از اصول لفظية عقلاييه و ادلة اجتهاديه

. است و نقش اصلي آن، همانند سايرقواعد اصولي، توسيط در استنباط حكم شرعي و تبيين مراد شارع از متن است
و ظهـور عرفـي   ) صـغري (ظاهر در مطهريـت زمـين اسـت     صحيحة زراره عرفاً :شود مثلاً در بعد توسيطي گفته مي

. رسـد  مطهريت زمين شـرعاً بـه اثبـات مـي    ) كبري(از ضميمة صغري به حجيت ظهور عرفي ). كبري(حجت است 
گـردد   دليـل اجتهـادي اطـلاق مـي     ،گردد، نامش حكم واقعي و بر خود قاعـده  حكمي كه از اين قاعده استخراج مي

حكم ارتمـاس صـائم   . 1: گرديد اگر فقيهي با اين سؤالات مواجه: آمده است الجديدة لممعادر ). 8/ 1: مظفر، همان(
حكم مال موروث از حيث وجوب خمس چيست؟ در اينجا فقيـه بـه   . 3حكم قهقهه در نماز چيست؟ . 2 چيست؟

مس لا يـرت « |روايت يعقوب بن شعيب از صادق آل محمـد . رود سراغ روايات وارد در احكام موضوعات فوق مي
روايت علـي بـن مهزيـار متضـمن     . ظهور در حرمت دارد و راوي روايت هم ثقه است ،به حسب عرف عام» الصائم

 ،اين روايت هم به حسب عرف عام» .ان الخمس ثابت في الميراث الذي لايحتسب من غير اب و لا ابن«اين است كه 
بـر  . راوي روايـت هـم ثقـه اسـت     شـود و  ت كه از پدر به پسر منتقل ميظاهر در عدم وجوب خمس در ميراث اس

ظهور در بطلان نماز و نقض  ،به حسب عرف عام» القهقهة تنقض الصلوة« ×همين وزان، روايت زراره از امام صادق
حكم  ،در هر سه مورد، بعد از فراغ از حجيت سند، فقيه. آن به واسطة قهقهه دارد و رواي روايت مورد اعتماد است

ايـن همـان حجيـت عـرف عـام و      . ستناد نموده و پاسخ مسائل فوق را دريافت كرده استشرعي را از فهم عرفي ا

). همـان  :معالم الجديـدة صدر، (نامد  نام آن را حجيت ظهور مي ،مرجعيت آن در تعيين مداليل الفاظ است كه اصول
زيرا اگر ظهور  گردد، براي استخراج حكم محسوب مي شود، حجيت ظهور در هرسه مورد طور كه مشاهده مي همان

 اصـالة بنابراين، اسـتخراج احكـام از سـنت غالبـاً نيازمنـد      . بود حكم قابل استخراج نبود عرفي روايت بر حكم نمي

گره خورده كه بدون حجيت ظهور و اخذ  اصالة الظهورآن چنان با  ،االله سند تفسير آيات قرآن و كتاب. الظهور است
است كه كتاب مشتمل بر نصوص است، ولي نصـوص كتـاب قليـل    درست . اخذ به كتاب ممكن نيست ،به ظواهر

پس حجيـت ظهـور از   . انگيزة بحث از حجيت ظواهر اخذ به كتاب و سنت است: گويد لذا مرحوم مظفر مي. است
  ).144/ 2: مظفر، همان(متممات حجيت كتاب و سنت است 
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بر اين اساس، اگر لفـظ واقـع در آيـه يـا     . نچه مهم است اكتشاف مراد متكلم است از لفظي كه به كار گرفته استآ
روايتي داراي يك معنا بيش نيست و صلاحيت شمول معاني ديگر را ندارد، در اينجا لفظ بـر همـان معنـاي واحـد     

ايـن دليـل نيـز صـريح در معنـا      . گردد ميشود و تفسير محقق  شود و مراد متكلم يا حكم شرعي كشف مي حمل مي
ن مراد ناممكن اسـت، در اينجـا از   ياند و تعي آنها هم عرض اگر لفظ معاني متعدد دارد كه همة ولي. گردد خوانده مي

اما چنانچه از ميان معاني متعدد . شود كاري ساخته نيست و دليل لفظي در اين حالت مجمل خوانده مي اصالة الظهور

شود و مفسر يا فقيـه   لفظ حمل بر آن مي ،اصالة الظهوربه حكم  ،نا از حيث لغت، اقرب به لفظ استمحتمله يك مع
مستند به احتمال غفلت متكلم يا  ،در صورتي كه احتمال ارادة خلاف ظاهر. گيرد طبق آن معناي مكتشف تصميم مي

  . شود منتفي مياحتمال غفلت  ،جاري است و به اصل عدم غفلت اصالة الظهورسامع باشد نيز 
خـروج  . 1: توضيح آنكه احتمال خلاف ظاهر در باب حجيت ظهور به سبب احتمال يكـي از ايـن امـور اسـت    

عدم صدور كلام براي بيان مراد جدي و مـثلاً صـدور آن بـراي تقيـه، خـوف و      . 2متكلم از سيره و روش عقلايي؛ 

اصـالة الظهـور   عقلا در باب . ي كه همراه كلام بوده استاز بين رفتن قرائن. 4غفلت متكلم از آوردن قرينه؛ . 3مزاح؛ 

كنند و احتمال دوم  نهند و احتمال اول را به اصل جري عقلايي بر طريق مألوف نفي مي به اين احتمالات وقعي نمي
. آن دانند، بدين معنا كه اصل اين است كه صدور كلام براي بيان مراد جدي بوده نه غيـر  منتفي مي اصالة الجهةرا به 

در همـة ايـن   . كننـد  نفـي مـي  اصالة عدم القرينـة  همچنين احتمال سوم را به اصل عدم غفلت و احتمال چهارم را به 

جاري نشود، اختلال نظام را نتيجـه  اصالة الظهور  ،شود و اگر در موارد اين احتمالات موارد طبق ظاهر كلام عمل مي

  ). 165/ 3: حكيم، المحكم في اصول الفقه(اند  يه همه دخيلاين اصول لفظ ،اصالة الظهورپس در جريان . دهد مي
فرضـهاي ابـزاري زيـادي     مبـادي و پـيش   ،توان گفت كه اگر چه تفسـير آيـات قـرآن    بر اساس آنچه ذكر شد مي

ور اصالة الظهطلبد كه قبلاً بيان گرديد و نيز اصول لفظيه نقش زيادي را در تفسير به عهده دارند، اما از ميان اينها  مي

كند و شايد بتوان ادعا كرد كه منشأ هجمة مخالفان بر حجيت ظواهر قرآن  نقش اول را در تبيين مراد شارع بازي مي
  . شايد همين نقش كليدي بوده است كه انكار آن با انكار حجيت اصل قرآن برابر است

 د��V�ه<� �jا�.ن �.اه�

الفاظ اگر كاشف از مراد متكلم باشند، به ظهور متصف . اند صراحت، اجمال، ظهور، محكم و متشابه از اوصاف لفظ
گردند و تحقق اين كاشفيت از آن جهت است كه نوعاً متكلم و مؤلف مراد خـويش را بـه مـدلول لفـظ تبـديل       مي
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كند، به نحوي كه دلالت لفظ بر معنا مساوي با دلالت آن بر مقصـود و تفهـيم و تفهـم در ايـن سـيرة عقلاييـه و        مي
مـراد خـويش را بـه     ،بر اساس الفاظ موضـوعه  ،مشروط بر اينكه متكلم ملتفت. فيه هميشه بوده و هستمحاورة عر

استحكام اين سيره به حدي است كـه ادعـاي خـلاف ظـاهر از گوينـده بـا نبـودن قرينـه         . مخاطب القا نموده باشد
انـد، پـس ظـواهر الفـاظ      لا عمل كردهاز آنجا كه انبيا در تفهيم و تفهم مطابق با سيرة عق. شود برخلاف پذيرفته نمي

بنابراين، مسئلة حجيت ظهور يـك امـر عقلايـي معقـول     . كاشف از مراد صاحب كتب و شرايع است ،كتب آسماني
عرفي و شرعي است، اما در عين حال در تاريخ كساني پيدا شدند كه ظهور متون شرعي را يا از اساس منكر شـدند  

  : شود مطرح مياصالة الظهور بنابراين، ابتدا سه ديدگاه در مسئلة . تصاص دادندو يا حجيت آن را به افراد خاصي اخ
متون ديني ظاهر در هيچ معنايي نيستند، بلكه خـالي از  . 2حجيت ظواهر قرآن مخصوص افراد خاصي است؛ . 1

گاه اول بـه دو  ديـد . اند و بعضي ظاهر در مـراد مـتكلم   برخي از متون ديني نص و صريح در مراد متكلم. 3معنايند؛ 
اختصـاص فهـم قـرآن بـه     . 2. اختصاص حجيت ظـواهر قـرآن بـه مقصـودين بـه افهـام      . 1: شود ديدگاه تجزيه مي

انكـار ظـواهر بـر مبنـاي تصـويب قرائتهـاي       . 1 :ديدگاه دوم نيز ناشي از دو مبناي هرمنوتيكي اسـت  .^معصومان
پـس ديـدگاههاي مربـوط بـه     . ط معرفت دينـي انكار ظواهر بر اساس تحول معرفت ديني و قبض و بس. 2. مختلف

  : رسد ظواهر قرآن به پنج ديدگاه مي
  اختصاص حجيت ظواهر قرآن به مقصودين به افهام؛. 1
  ؛^و امكان فهم آن از طريق روايات وارد از معصوم ^اختصاص فهم قرآن به معصومان. 2
   انكار ظواهر قرآن بر اساس تصويب قرائتهاي مختلف از متون ديني؛. 3
  انكار ظواهر قرآن بر اساس قبض و بسط و تحول معرفت ديني؛ . 4
بدان جهت كه نظرية شرط ظن به وفاق و يا اشتراط  آن و نفي اختصاص آن به افراد خاص،حجيت ظواهر قر. 5

  . ما اين دو نظريه را بررسي نكرديم. در حجيت ظهور توجيه معتنابهي ندارد ،عدم ظن به خلاف

 /� ��[.د�U /� ا#<�م ا%&[�ص ح��7 �.اه�

شـيخ انصـاري، فرائـد الاصـول     (نظرية اختصاص حجيت ظهور به مقصودين به افهام، منسوب به محقق قمي است 
و » مـن قصـد افهامـه   «بـين   ،محقق قمي در پايان مبحث حجيت كتاب و اول مسئلة اجتهاد و تقليد). 160/ 1: 1424

است و ظواهر را براي دستة اول حجيت دانسته و براي گروه  در حجيت ظهور فرق قائل شده» من لم يقصد افهامه«
 398/ 1: محقق قمي، قـوانين الاصـول  (دوم حجت ندانسته است مگر از باب ظن مطلق و انسداد باب علم و علمي 

در بحث كبروي معتقد است ظواهر نسـبت بـه   . مدعاي محقق قمي متضمن كبري و صغري است). 103/ 2؛ 403 –
كبـراي  (فهام حجت نيست، يعني اصل حجيت ظواهر را نسبت به غيرمقصودين منـع كـرده اسـت    غيرمقصودين به ا
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داند كه متكلم افهام آنها را بـه غيـر    ظواهر كتاب و سنت را از جمله ظواهري مي ،در مبحث صغروي). اصالة الظهور
قـرآن از قبيـل   . نيسـت  خطابات قرآن متوجه غير مخاطب :گويد او در نزاع صغروي مي. مخاطبان قصد نكرده است

روايـات هـم غالبـاً    . نفس مفاد كلام است، بدون دخالت افهام شخص خاص ،كتب مصنفه نيست كه مقصود متكلم
پاسخ به سؤالات اشخاص است و فقط متوجه سؤال كننده است لاغير به علاوه، اخبار مرويه به صورت كامل به ما 

 ،بنابراين، احتمال وجود قرائن مختفيه از جهت تقطيـع روايـات  . به ما واصل شده است» مقطعةً«نرسيده است، بلكه 
  . شود به اصل رفع نمي ،موجود ر عقلايي است و اين احتمال قرينيةام

منشأ حجيت ظهور اصل عدم غفلـت اسـت؛ بـه ايـن بيـان كـه       : اما در مبحث كبري خلاصة سخنشان اين است
ب از احتمال غفلت متكلم از ذكر قرينه است و يا ناشـي از  احتمال خلاف ظاهر از جانب مقصودين به افهام يا مسب

در اينجا سيرة عقلاييه بر اصـل عـدم غفلـت نسـبت بـه مـتكلم و       . احتمال غفلت مخاطب از توجه به قرينة موجود

امـا نسـبت بـه    . كنـد  نسبت به مقصودين جـاري اسـت و نقـش خـود را ايفـا مـي      اصالة الظهور لذا . مخاطب است
هام، منشأ احتمال خلاف ظاهر تنها احتمال غفلت متكلم و مخاطب نيست، بلكه احتمـال خـلاف   غيرمقصودين به اف

ظاهر ممكن است ناشي شده باشد از ناحية اعتماد متكلم بر قرينة منفصلة حاليه كه ميان متكلم و مخاطب بوده و بر 
كند و نسبت  شكل را حل نميپس نسبت به غير مقصود به افهام، اصل عدم غفلت م. غير مقصود آشكار نشده است

به علاوه، عادت صاحبان شريعت غالباً اعتمـاد بـر   . اصل نافي نيست) احتمال اختفاي قرينة حاليه(به چنين احتمالي 
  ). 286/ 4: ؛ شوشتري، همان120/ 2: 1417بهسودي، مصباح الاصول (قرائن منفصله است 

ات از قبيل كتب مصنفان است، چرا كه مضـامين  پاسخ محقق در بحث صغروي اين است كه كتاب عزيز و رواي

اند و پاسـخ   كرده احاديث هم از احكام كليه سؤال مي رواتاي است كه براي جميع مكلفان است و  آنها احكام كليه
آورده  &امـام خمينـي  . بنابراين، وجهي براي اختصاص مضمون روايت به روات حـديث نيسـت  . اند طلبيده كلي مي

مقام بيان احكام است و كلام آنها همانند كتب مصنفه است كه مقصود نفس مفاد كلام است  ^مقام معصومان :است
امـا مسـئلة تقطيـع چـون توسـط      ). 239/ 1: 1413 انـوار الهدايـة  امـام خمينـي،   (بدون دخالت افهام شخص خاص 

ايد موجب انفصـال قرينـه   نب ،اند اند و اهل ورع و پرهيز نيز بوده اشخاصي انجام شده كه به اساليب كلام عارف بوده
عارف به اساليب كلام نبودند و اهل ورع نبودند در اين صـورت ممكـن    ،آري، اگر مقطعين. از ذوالقرينه شده باشد

ولي هر دو احتمـال در شـأن محـدثاني مثـل كلينـي منتفـي       . بود تقطيع موجب انفصال قرينه از ذوالقرينه شده باشد
  . اي در باب مربوطه ثبت شود تا وصول به مسائل فقهي آسان گردد ئلهفلسفة تقطيع اين بوده كه هر مس. است

درست است كه اصل عـدم غفلـت در شـأن مقصـودين بـه      : اما در پاسخ محقق قمي در بحث كبروي بايد گفت
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فهـام، منحصـر بـه احتمـال غفلـت      افهام جاري نيست، چون منشأ احتمال خلاف ظاهر در شأن غير مقصودين بـه ا 
اند و هر كدام يك  اين هر دو از اصول عقلاييه. جريان اصل عدم غفلت نيستاصالة الظهور جريان  اما شرط نيست،

، زيـرا  خلاف طبيعت انسان است ،منشأ اصل عدم غفلت اين است كه غفلت و سهو در فعل و قول. اند اصل مستقل
ر عدم اعتنا به احتمال غفلت در بر اين اساس، سيرة عقلا ب. بخشد انسان فعل و قولش را با توجه و علم صورت مي

منشأ كاشفيت كلام متكلم از مراد است؛ البته به حسب وضع لغوي يا به حسـب   ،اصالة الظهورفعل و قول است، اما 

اصل عـدم غفلـت   اصالة الظهور پس منشأ . قرائن عامه مثل اطلاق كه كاشف از مراد جدي است به مقدمات حكمت

و اصل عدم غفلت عموم من وجـه  اصالة الظهور اند بين  لذا گفته. راين عامه استوضع لغوي الفاظ يا قبلكه نيست، 

گاهي هم . نيست، مثل جريان اصل عدم غفلت در فعل بالغ عاقلاصالة الظهور گاهي اصل عدم غفلت هست، . است

فلت را در كه غ ^در اقوال معصوماناصالة الظهور هست و اصل عدم غفلت جاري نيست، مثل جريان  اصالة الظهور

خـود اصـلي    اصـالة الظهـور  بر اين اسـاس،  . گاهي هم هر دو هستند، مانند محاورات عرفيه. اقوال آنها راهي نيست
مستقل و از اصول عقلاييه است و متكي به جريان اصل عدم غفلت نيست و پر واضـح اسـت كـه در سـيرة عقـلا      

  ). بهسودي، همان(اختصاص به مقصودين به افهام ندارد 
لا يسمع اعتذار من لايقصد افهامـه اذا خـالف   «و لذا : آخوند خراساني در وجه عدم اختصاص آورده است مرحوم

؛ اگـر غيـر مقصـود بـه افهـام      )281: آخونـد خراسـاني، همـان   ( ما تضمنه ظاهر كلام المولي من تكليف يعمه او يخصه
از عمل به آن شانه خـالي كنـد، عـذرش     مشمول حكم مذكور در كلام باشد و به بهانة اينكه مقصود به افهام نيست

مرحـوم آخونـد   » .تواند او را مواخذه كند و كلام خويش را حجت بر مواخذه قـرار دهـد   مسموع نيست و مولي مي
كند كه گواه بر مسموع نبودن عذر و صحت احتجاج به ظاهر كلام نسـبت بـه غيـر مقصـودين بـه افهـام،        اضافه مي

تي كه كسي اقراري را بشنود و مقصود به افهام نباشد، پس اگر زيـدي شـنيد   صحت شهادت به اقرار است، در صور
تواند طبق اين اقرار در دادگاه گواهي دهد، ولـو عمـرو قصـد افهـام      ، مي»لبكر علي عشرة دراهم«گويد  كه عمري مي

مقصـود بـه    پس اين صحت احتجاج مولي نسبت به غير. زيد را نداشته است، بلكه عمرو قصد داشته كه زيد نفهمد

اختصاص به مقصود به افهام اصالة الظهور افهام و صحت شهادت غيرمقصود، بهترين شاهد بر اين است كه حجيت 
استدلال محقق قمي كبروياً باطل است، چون بناي عقلا در عمل بـه ظـواهر   : مرحوم امام خميني آورده است. ندارد

  ). 239/ 1: ي، همانامام خمين(مطلق است و مقيد به مقصود به افهام نيست 
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 روا��ت

دانند، مگـر   دانند اما عمل به ظواهر را ممنوع مي را حجت مي ^ظواهر سنت و روايات وارده از معصومان ،اخباريان
قـرآن كـريم بـراي كـلام خداونـد      شـود كـه در    از بعضي ادلة آنها استفاده مـي . آنكه كتاب توسط سنت تفسير گردد

از بعضـي از ادلـة   . يعني بحث آنها در ظواهر كتاب بـا اصـوليان بحـث صـغروي اسـت     . ظهوري منعقد نشده است
كه هر ظاهري حجت است، چرا كه معتقدنـد   ؛ يعني قبول ندارندآيد كه كليت مسئله را قبول ندارند ديگرشان بر مي

است و نزاع كبـروي  اصالة الظهور  بنابراين، نزاع آنها با اصوليان در كبراي. تشارع از اتباع ظواهر قرآن منع كرده اس
   .نزاع اصوليان با اخباريان هم صغروي و هم كبروي است: آخوند خراساني آورده است. است

بحسب الوجوه، فبحسب غير الوجه الاخير والثالث يكـون   وكبروياً ولا يخفى أن النزاع يختلف صغروياً

  ). 282 :آخوند خراساني، همان( ا بحسبهما فالظاهر أنه كبرويصغرويا، وأم
داند و معتقد است كه بازگشت اخـتلاف   اما شيخ انصاري، استاد آخوند، نزاع اصوليان و اخباريان را صغروي مي

اما در كبري و حجيت ظهور و اينكه روش شـارع در تفهـيم روش   . محدثان با مشهور اصوليان به منع صغري است
آيـد نظـر آخونـد     با توجه به ادلة اخباريان بـه نظـر مـي   . بوده، نزاع و خلافي ميان محدثيان و اصوليان نيستعرفي 

  .اصوب است
ــم  ــيخ اعظــ ــوم شــ ــم ،مرحــ ــي   مهــ ــدود مــ ــه محــ ــان را در دو وجــ ــة اخباريــ ــرين ادلــ ــازد تــ    :ســ

. ه در غالب ظواهر قـرآن علم اجمالي به طرو تخصيص و تقييد در آيات الاحكام بلك. 2. ^بيت اخبار وارد از اهل. 1
دستة اول رواياتي اسـت كـه فهـم قـرآن را بـه مخاطبـان       : نمايد وي وجه اول يعني اخبار را به سه طايفه تقسيم مي

دهد؛ دستة دوم اخباري است كه دلالت بر نهي از تفسير به رأي دارد و دستة سوم اخبـاري اسـت كـه     اختصاص مي
ه حدي كـه حتـي صـاحبان فكـر از درك آنهـا و رسـيدن بـه آنهـا عاجزنـد          داند، ب قرآن را داراي مضامين عاليه مي

مـن  «قرآن را به اهل آن و فهم  سؤال اين است كه اگر طايفة اول). 485ح  311: ؛ كليني؛ همان139: انصاري، همان(
بـا   ×امكه مناظرة ام ـ چنان. اختصاص داده، پس بايد براي قرآن ظهوري براي غير اهل قرآن منعقد نگردد »به خوطب

چـرا كـه در   ). 136، 30/ 18: وسائل الشيعةحر عاملي، (ابوحنيفه و قتاده در دو روايت مربوط شاهد همين مدعاست 

إلا عنـد  » علم التفسـير «ما جعل االله ذلك «: فرمايد مي ×از ابواب صفات قاضي در مقابله با ابوحنيفه، امام 27روايت 
، 13در ابواب صفات قاضي باب » ‘محمد إلا عند الخاص من ذرية نبيناأهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو 

يعني فهم قـرآن منحصـر   «اين جمله مفيد حصر است،  ».به انما يعرف القرآن من خوطب«: فرمايد در مقابله با قتاده مي
نها ظهـوري  است و نسبت به غير آ ^بنابراين، طبق اين دو روايت فهم قرآن مختص به ائمه» .به است به من خوطب
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نيز اگر شيخ يكي از ادلة اخباريان را اشـتمال قـرآن بـر مضـامين عاليـه و مطالـب       . نيست تا عمل به آن جايز باشد
اي كه غير راسخين در علم را قدرت و توان فهم آن را نيست، پس معنايش ايـن اسـت كـه     داند، به گونه غامضه مي

كه چندين روايت در اين مضـمون   چنان. انع از انعقاد ظهور استفهمند و جهل آنها م اهل محاوره اين معاني را نمي

ليس بشيء ابعد مـن  «: در روايت عبدالرحمن بن حجاج در تفسير عياشي آمده است. مورد استدلال واقع شده است
م كند كه دلالت دارد كه در قـرآن تمـام علـو    در  رواياتي نقل مي). 149: حر عاملي، همان(» عقول الرجال عن القرآن

توانند از ظواهر قرآن به اين علوم پي ببرند؟  و اهل محاوره كي مي )59/ 1: كليني، همان(گذشتگان و آيندگان است 
پس با توجه به اين سلسله از ادلة اخباريان و نيز وجه دوم اخباريان در عبارت شيخ كه بالعرض ظواهر كتاب را در 

باريان سيرة شارع را در تفهيم همان سيرة اهل لسان و محاورات توان گفت اخ دانند، چگونه مي متشابهات مندرج مي
  .دانند، در حالي كه اين عبارت به انكار اصل ظهور و عدم انعقاد آن صراحت دارد عرفيه مي
هـم در صـغري و هـم در كبـري      ،توان گفت تحقيق در اين مسئله اين است كه نزاع اخباريان با اصوليان لذا مي

دو وجـه ديگـر از    ،د خراساني علاوه بر سه وجهي كه در اثبات صغروي بودن نزاع ذكر شداست؛ لذا مرحوم آخون
وجـه اول ايـن اسـت كـه اخباريـان      . رساند كند كه كبروي بودن نزاع را مي اخباريان براي اثبات مدعاي آنها نقل مي

ظـاهر را   ،كه پرِ مجمـل  ، مجمل است و محتمل است)آل عمران(معتقدند متشابهات كه پيروي از آنها مذموم است 
طلبد و چون ظاهر مشكوك الحجيه شد، اصل  اگر اين احتمال در ظاهر آمد، شك در حجيت ظاهر را مي. نيز بگيرد

اند، اما چون ممكن است متشابه شامل ظـاهر قـرآن    طبق اين بيان ظواهر حجت. گردد عدم حجيت در آن جاري مي
مقتضاي اين دليل اخباريان اين است كه نزاع كبروي . كند لوگيري ميهم بشود، اين احتمال از حجيت ظاهر قرآن ج

  . يعني اگرچه ظواهر حجت است و قرآن نيز مشتمل بر ظواهر است، اما ظواهر قرآن حجت نيست. است
كند، اخبار ناهيه از تفسير قرآن به رأي است؛ بـه ايـن بيـان كـه ايـن       وجه ديگري كه آخوند از اخباريان نقل مي

اهيه از تفسير به رأي شامل حمل آيات بر معاني ظاهر نيز هستند و حمل ظاهر بر ظاهر نيـز مصـداق تفسـير    اخبار ن
  . به رأي است

گيرد، چرا كه حمل ظاهر بر ظـاهر   شود، اما عمل به آن مورد منع قرار مي در اين دليل نيز ظهور قرآن پذيرفته مي
ميـان  ) حجيـت ظهـور قـرآن   (رسـاند كـه در كبـري     م مـي پس اين دليل ه. محسوب شده است ،از باب تفسير رأي

ابـواب صـفات    18رواياتي كه مانع از تفسير قرآن به رأي اسـت غالبـاً در جلـد    . محدثان و اصوليان اختلاف است

: حـر عـاملي، همـان   (» من فسر القرآن برأيه فقد افتري علـي االله «: قاضي آمده است كه مشتمل بر عبارات ذيل است

  ). همان(» من قال في القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من النار«؛ )همان(» من بي من فسر برأيه كلاميما آ«؛ يا )140
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  : دهد سه توجيه آمده است در پاسخ اخباري كه فهم قرآن را به مخاطبان آن اختصاص مي
بدين معنا . است، ولي مقصود از فهم قرآن فهم مجموع آن است درست است كه فهم قرآن مختص به اهل آن. 1

مخاطبـان قـرآن   » بـه  من خوطب«كه فهم متشابهات، محكمات، ناسخ، منسوخ، خاص، عام و غير ذلك اختصاص به 
مراد از اين فهم، فهم آيه نيست، چرا كه قطعي است كه قرآن مشتمل بر آياتي است كه صـريح در معناسـت و   . دارد

  . عمومي است» عرفي«ا فهم آنه
حنيفه و قتاده از تفسير قـرآن   بر فرض كه مراد از فهم قرآن فهم آيه آية آن باشد، ولي نظر امام در سرزنش ابي. 2

پـس  . و فتوا بدان تفسير و فتوا قبل از فحص از مخصص و مقيد بوده است، نه به طور مطلق، حتي بعـد از فحـص  
 . مات نزد اماميه استممنوع است و اين از مسلّ ×به معصوم تفسير قرآن استقلالاً و بدون مراجعه

مقتضاي توفيق عرفي و جمع عرفي بين اين دسته از روايات مانعه و رواياتي كه دلالت بر وجوب رجـوع بـه   . 3
و نيـز روايـاتي كـه    ) اخبـار علاجيـه  (كننـد   كتاب و اخباري دارند كه دلالت بر عرض روايات متعارضه بر كتاب مي

بر بطلان شرط مخالف با كتاب و غيره دارند اين است كه اخبار مجوز حمل بر ظواهر شوند و اخبـار مانعـه   دلالت 

. نيسـت اصالة الظهـور  اشتمال بر مضامين عاليه مانع از ). همان(حمل بر غير ظواهر يا بر ظواهر قبل الفحص گردند 
عالية غامضه است، بايد گفت اشـتمال قـرآن بـر    در پاسخ اخباري كه دلالت دارد بر اينكه آيات مشتمل بر مضامين 

آيات الاحكام و آيات تشريعيه است و هيچ كـس   ،به علاوه، محل نزاع .معاني بلند مانع از حجيت ظواهر آن نيست
را مجال انكار تشريعات حاصله از ظواهر كتاب نيست، گذشته از همة اينها، اين معاني عاليه و غامضـة مربـوط بـه    

و از قبيل معاني كنايي است و بحث ما در معاني الفاظي است كـه در آن معـاني ظاهرنـد و اهـل     بطون آيات است 
دهند، نـه معـاني بطنـي، و معـاني ظـاهري قابـل        محاوره اين معاني را به حسب الفاظ موضوعه به متكلم نسبت مي

 .اند فهم

��?� /� NI<�ت ا�5راج در �&L�Z�ت 

علم اجمالي به عروض خلاف ظـاهر از جهـت وجـود    : اند واهر قرآن گفتهدر پاسخ به عروض تشابه و اجمال بر ظ
شـود كـه بـا دسـتيابي بـه       قرائني بر تخصيص، تقييد و نسخ، در جايي موجب اجمال و اندراج ظاهر در متشابه مـي 

با توجه بـه اينكـه هـيچ مفسـر و فقيـه و يـا اصـولي قبـل از فحـص از          . به انحلال نينجامد ،مخصصات و مقيدات
كند، بلكه حمل ظاهر بر ظاهر نزد مفسران و اصوليان بعـد از   اقدام به تفسير و اتخاذ نظر نمي ،ات و مقيداتمخصص

شـيخ  (گـردد   حاكم مـي اصالة الظهور شود و  فحص و يأس از مخصص و مقيد است، پس آن علم اجمالي منحل مي
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اي از ظـواهر قـرآن،    ارادة خلاف ظاهر پاره نتيجه آنكه علم اجمالي به). 283: ؛ آخوند، همان150/ 1: انصاري، همان
  . است قبل الفحص نه بعد الفحصاصالة الظهور مانع از 

�/�Z&� ا��ل �>NI �/ �?�� 

اند، اما خود متشابه ديگر مجمـل   درست است كه متشابهات مجمل: در پاسخ اين شبهه آخوند خراساني آورده است
شـبهه   ،پس در متشابهات اجمال نيسـت تـا ظـواهر   . از ظاهر استو متشابه نيست و پر واضح است كه متشابه غير 

  ). 282: ؛ آخوند، همان154/ 1: شيخ انصاري، همان(تشابه پيدا نمايد و حجيتشان زير سؤال برود 

��?� /� j"!� �>NI /� رأي در 8l ��ه� /� ��ه� 

 ـ    ،مرحوم شيخ و آخوند و ساير اصوليان و مفسران ار زدن پـرده از روي معنـا، معنـا    تفسير را بـه كشـف قنـاع و كن
بر فرض پذيرفته . اند پس ظواهر تخصصاً از تحت اين روايات خارج. اند، در حالي كه قناعي بر ظواهر نيست نموده

تفسير به رأي عبارت است از . شود كه حمل ظاهر بر ظاهر تفسير است، ولي اين حمل از باب تفسير به رأي نيست
فرضـها بـر    تحميـل پـيش   ،داوريهاي خود را بر متن تحميل كند و حمل لفظ بر ظاهر شفرضها و پي اينكه مفسر پيش

توان گفت حمل لفظ برخلاف ظاهر بر اساس اعتبـارات عقلـي يـا حمـل مجمـل بـر يكـي از         متن نيست، بلكه مي
بـه   احتمالات به صرف استحسان عقلي بدون كمك گرفتن از اولياي الهي مورد نظر روايات است و روايات ربطـي 

  :ندظاهر ندار
فوضعوا له تـأويلا   ،إنما هلك الناس في المتشابه لانهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته :×قال

 – 147: حرعـاملي، همـان  ( واستغنوا بذلك عن مسألة الاوصياء فيعرفونهم ،من عند أنفسهم بĤرائهم
148 .(  

نتيجة نهايي آنكـه حجيـت ظـواهر    . و پاسخ نيستاما شبهة تحريف قرآن چون بطلانش بديهي است قابل طرح 
  . ناپذير است قرآن خدشه

 9.ل ���#7 د�~ و ا�5�ر �.اه�

). 75/ 2: طريحـي، مجمـع البحـرين   (كند  معنا مي ات الهي كه حاوي اصول و فروع است،طريحي دين را به تشريعي
همچنين دين به پايبندي و فرمـانبرداري  . شود دين صبغة الهي دارد و اصول و فروعش از خداوند ناشي مي ،بنابراين

رسد اين تفسـير بـه لازمـة معناسـت،      به نظر مي). 320 – 319/ 2: معجم مقائيس اللغةابن فارس، (تفسير شده است 

عرفتـه عرفـة و   (» عـرف «اما معرفت مصدر بـاب  . چون بايد چيزي باشد كه بدان پايبند شد و يا از آن اطاعت نمود

بنابراين، معرفت عبارت از يـك  . شود استعمال مي» شناخت«ناختن است و غالباً به معناي اسمي به معناي ش) عرفاناً
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توان گفت معرفت دين نه جزء دين و  شود نه خداوند، پس مي چون شناختن از انسان صادر مي. تلاش انساني است
معناي معرفـت  . ذاتي است جعلي نيست، ،طريقيت معرفت. نه بيگانه از دين است، بلكه طريق وصول به دين است

پس كلمة معرفت ديني مشتمل بر دو واژه اسـت كـه يكـي از    . شناخت و تفكري است كه انسان از دين دارد ،ديني
بدين جهـت كـه اعتبـارات و    ). دين(و واژة دوم از جانب خداوند است ) معرفت(جانب بشر و تلاش بشري است 

پر واضح است كه معرفت ديني . ديني هم امري ممكن استتشريعات الهي حقايق قابل شناخت است، پس معرفت 
هـاي   آموزه(است البته شناخت دين بر هر مكلفي در همة ابعادش . و اولياي دين صورت پذيرد |بايد توسط پيامبر

آيـد و نـه عملـي طبـق دسـتور خـدا صـورت         و بدون شناخت دين نه باوري حاصل مـي ) اعتقادي، اخلاقي، عملي
  .گيرد مي

كه كمال هر شناختي در مطابقت آن با واقع معرفت شناخته شده است، كمال معرفت ديني هم در وقتـي  از آنجا 
پس اگر نسبت با دين كامل نباشد، از دين حكايت كاملي نخواهـد  . چنان كه هست دريافته باشد است كه دين را آن

ت كه در طول تاريخ دانشـمنداني  مشكل اينجاس. حكايت معرفت ديني از دين به قدر وصول آن به دين است. نمود
در حالي كه شناختهاي آنها از دين با يكديگر در تضاد بوده و هر كـدام   ،اند اند كه مدعي معرفت دين بوده پيدا شده

اين مشكل بعضي از ناآگاهان را واداشت تا بگويند معرفـت ديـن بيگانـه بـا      .اند كرده نظر خويش را حق قلمداد مي
در . پـذير و نسـبي اسـت    بشري و انساني است و همانند ساير معارف بشري است و تحولذات دين است و مقولة 

حل اين مشكل به اين است كه همـة معرفتهـا طريـق موصـل     . متن دين خالي از معنا و عاري از ظهور است ،نتيجه
به دليل اتخـاذ   كوشند بدان برسند، واقعيتي است در عالم خود كه ممكن است بعضي از كساني كه مي ،دين. نيستند

بنابراين، بسياري از معرفتها چون از جادة دين خـارج  . مبناي ناصحيح نتوانند آن را درك كنند و به آن واصل گردند
اين واقعيت را هـم نبايـد   . گيرد شدند، معرفتشان معرف دين نيست و خطاهايشان از اتخاذ مبناي نادرست ريشه مي

در بـديهيات، ضـروريات و قطعيـات    . ختها در ناحية امور كسبي، نظري اسـت ناديده گرفت كه غالباً تعدد آرا و شنا
وجـوي احكـام دينـي     نظران در امور ديني با معيارهاي شناخته شده به جست خلافي نيست، ولي از آنجا كه صاحب

  . پس معرفت ديني يا صواب است يا خطا، ولي متحول و نسبي نيست. روند، در نرسيدن به واقع معذورند مي
رسد، حال چه در طول زمـان و چـه در    گر در مواردي گزارة متضادي از يك واقعيت در امور ديني به ظهور ميا

تحقيـق   ،مـثلاً در مـورد بيـع اعيـان نجسـه     . زمان واحد، اين به معناي نسبيت و يا تحـول در معرفـت ديـن نيسـت    
يع دم يا بعـض ديگـر از اعيـان نجسـه     فتوا به حرمت ب ،قدما. نظران در طول تاريخ نتايج مختلف داده است صاحب

اين اختلاف نشانة تحول معرفت ديني نيست، بلكه يا به دليـل  . ند، فتوا به جواز بيع همان اعيان داددادند و متأخران
اي از  اي در پـاره  منفعـت محللـه   ،آن روز كـه فقيـه  . تغيير موضوع و يا به جهت تكامل معرفت صورت گرفته است
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اي از اعيـان نجسـه    داد، ولي امروز كـه درپـاره   ، فتوا به حرمت مي»شرب و اكل«يافت جز  اعيان نجسة خارجي نمي
اين تغيير معرفت نيست، . دهد منافع محللة زيادي كشف شده، مثل منافع خون و اعضاي بدن ميت، فتوا به جواز مي
اند نه اينكـه   متلائم و مثل هم تكامل هم نيست، بلكه تبادل موضوع است، چرا كه گزارة جواز با گزارة حرمت كاملاً

هـر  . انـد  انـد و جاويـدان   متضاد با يكديگر را دفع كنند و وارد موجب قبض مورود شود، هر دو گزاره حكم واقعـي 
وقت خون و يا اعضاي ميته براي تغذيه فروخته شوند حرام است و هر وقت براي منافع حياتي به رسميت شناخته 

لازمة نسبيت معرفـت  . اين اختلاف نه نسبيت معرفت است و نه تحول معرفت پس. فروخته شوند جايز است ،شده
محيطـي و شخصـي    ،اين است كه هيچ شناخت مطلقي وجود ندارد و همة شناختها تـابع شـرايط گونـاگون زمـاني    

در حـالي كـه   . پـذير اسـت   هستند و همة آگاهيها و معارف تاريخي و عصري است و در شرايط مختلـف دگرگـون  

حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي «: پذيرند ي ديني كه حكايت از واقع دارند دگرگوني نميها گزاره
  ). 124: ؛ حر عاملي، همان17/ 2؛ 58/ 1: كليني، همان(» يوم القيامة
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محدودة مـدلول و مـراد از متـون دينـي بسـنده       تواند در حال اگر كسي معرفت ديني را متحول و نسبي دانست نمي
نمايد و مجبور است متن را از معنا خالي قلمداد كند تا با نظرية حقانيت برداشتهاي مختلف از متن از يك سـوي و  

روشن است كه در اين ديدگاه ظواهري بـراي  . پذيري آن از سوي ديگر سازگار گردد قبض و بسط معرفت و تحول
منكر ظواهر  ،بنابراين، قائلان به تحول معرفت ديني و قبض و بسط معارف. حاظ نگرديده استمتون ديني و غيره ل

پر واضح است كه انكار ظواهر و نصوص، مقابله با روش محاورة عرفي عقلايـي  . اند و حتي نصوص كتاب و سنت
امـري   ،و ثبـات آن كاشفيت الفاظ از معاني و شخصي نبـودن ايـن معرفـت و تغييرناپـذيري      ،است و در اين روش

 ،انـد اولاً  پس به حكم سيرة عقلاييه، متوني كه نص در مراد مـتكلم و يـا ظـاهر در مقصـود آن    . غيرقابل انكار است
  .ناپذير اند و براي همه، ثانياً تغييرناپذيرند و تحول همگاني

عبـارات و متـون   پنـدارد   هاي هرمنوتيك است كـه مـي   بايد توجه داشت كه ديدگاه تحول معرفت ديني از شاخه
اين ديدگاه مبتلا به  ،اولاً. اند و اين ديدگاه به هيچ وجه منطقي و قابل قبول نيست صامت يعني خالي از معاني ،ديني

چون اگر همه شـناختها نسـبي و متحـول باشـند و هـيچ شـناختي        شود، زي است، چون شامل خود نيز ميخودستي
باشـد بايـد    شناختي نيز كه خود نـوعي معرفـت و شـناخت مـي     رفتحقيقت و ثابت و ماندگار نباشد، اين گزارة مع

ايـن   ،ثانيـاً . مشمول همين كلي باشد، يعني نسبي و ناماندگار باشد كه در واقع خود را از اعتبار سـاقط كـرده اسـت   
گزاره اگر خود را شامل نشود قواعد عقلي را نقض كرده، در حالي كه قواعـد عقلـي كـه از آن جملـه خـود قاعـدة       

آل (» و منْ يبتَغِ غيَرَ الْإِسلامِ دينـاً فَلَـنْ يقْبـلَ منْـه    «: در قرآن آمده است ،ثالثاً. ناپذيرند شناختي است تخصيص رفتمع
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شمرد  انديشة نسبيت معرفت ديني را مردود مي ،داند و با اين بيان اسلام خود را ناسخ شرايع پيشين مي). 85: عمران
  .داند و تحول معرفت را باطل مي
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تفسيرها و تأويلهايي است كه بر اساس معناي اصيل دين و در چارچوب مقصود شارع از  ،مراد از قرائتهاي مختلف
ن صامت و داراي معناي اصيل نيست و يا اگر داراي معناي اصيل صاحبان اين نظريه معتقدند متون دي. متون نيست

آوريـم و بـراي متـون دينـي      پس اين ماييم كه متون صامت را به سـخن در مـي  . باشد، آن معنا قابل دسترس نيست
در ايـن   .سازيم و نبايد در اين تحميل معنا بر متون هيچ توجهي بـه فهـم و درك مقصـود اصـلي نمـاييم      معنايي مي

  . توان فهم او را به نادرستي توصيف كرد هر كس فهم خاصي از دين دارد و نمي نگرش
كند كه ربطي به معناي اصيل متن ندارد  تفسيري ارائه مي ،اين نظريه تقريباً شبيه به تفسير به رأي است كه از متن

فسير بـه رأي در صـدد   زيرا هدف تفسير رسيدن به مقصود و مفهوم كلام است و ت ،و شديداً مورد نهي شارع است
يك  ،پذيري قرائت. خواهد متن را هماهنگ با مقصود خود سازد ادراك معناي اصيل و مقصود شارع نيست، بلكه مي

مرتبه از تفسير به رأي هم بالاتر است، چرا كه در تفسير به رأي مدعا اين است كه مقصود از متن همين رأي است، 
كننده بنا ندارد از ظاهر به باطن مـتن رجـوع    شود و قرائت و مراد لحاظ نمي مفهوم ،براي متن ،پذيري ولي در قرائت

 ،پذيري در اين نگرش قرائت. معنايي براي متن وجود ندارد يا اگر دارد قابل دسترس نيست ،چون بنابراين نظر. كند
يـه تجديـد خـاطرة    ايـن نظر . آفرينش معنايي از نزد خود براي متن است نه فهم و درك مقصود و معناي اصيل متن

حقيقتي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشـد قابـل شـناختن    : گفت گرگاس مي. سوفيستي يوناني باستاني است
بـا نظريـة   . انسـان مقيـاس همـه چيـز اسـت     : گويد پرتوگراس مي. نيست و اگر قابل شناختن باشد قابل بيان نيست

پس اگر هركس با فهم خود . حقايق تكويني به بازي گرفته شدحقايق ديني هم مانند  ،تصويب قرائتها از متون ديني
كننده و مفسر متن باشد، ظهور متن در مقصود متكلم با مؤلف و يا صراحت متن در مقصـود   تواند سخنگو و بيان مي

  . متكلم يا مؤلف معنا ندارد
و زمانها و مكانها متغيـر اسـت و   پذيري و اينكه فهم شنونده از متن معيار است و نسبت به افراد  بنابراين، قرائت

تواند داشته باشد، سر از انكار ظواهر و نصوص  حتي يك فرد در موقعيتهاي مختلف تفسيرهاي گوناگون از متن مي
چـرا كـه آنهـا     ، به تناقض مبتلاسـت، گردد و از نگاه منطق و خرد آورد و موجب هرج و مرج فكري مي ديني در مي

توانند گفتار و نوشـتار خـود را كـه در آن     كنند و نمي بيان مي» پذيري قرائت«براي يقيناً معناي خاص و مشخصي را 
به علاوه، تفاسير گوناگون شاهد بر اين اسـت كـه قـرآن را معنـايي     . اند فاقد معنا بدانند مطرح كرده را نظريه مذكور
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 ،كنندگان به مـتن  فت مراجعهتوان گ آيا مي. يافتني است و هر مفسري خواسته به آن دست يابد اصيل است كه دست
 توان گفت نظريـة  بر اين اساس مي. تجويند و اينها همه شاهد بر معنادار بودن متن اس مقصدي را جز فهم متن مي

  . پذيري امري غيرعرفي، غيرعقلي و غيرواقعي است قرائت

و نَزَّلْنـا  «: ن ديني قرآني راتوان اين مت آيا مي. از نگاه آيات قرآن كريم نيز مردود است ،تصويب قرائتهاي مختلف
َكُلِّ شيياناً لبت تابالْك كَليع أَنْزَلْنـا  «توان آية  خالي از معنا دانست؟ آيا مي) 89: نحل( »ء و ناتيب لَقَد أَرسلْنا رسلَنا باِلْ

طسباِلْق النَّاس قُوميالمْيزانَ ل و تابْالك مهع25: حديد(» م (ونَ«يا آية  وَلمعمٍ يقَونُها ليبي اللَّه وددح لْكت و «)230: بقره (

تـوان از   را صامت و بدون پيام تلقي نمود و آيا مـي ) 265: بقره(» لا إِكْراه في الدينِ قَد تَبينَ الرُّشْد منَ الْغيَ«و يا آية 
  .اهر است برداشت كرد؟ در اينجا يك سؤال مطرح استاين آيات قرائتهاي ديگري مقابل قرائتي كه ظ

گويند كه اگر از ميان قرائتها جز قرائت همخوان بـا ظـاهر عرفـي، نـص صـحيح سـاير        طرفداران نظرية فوق مي
نظران دينـي زيـادي باشـند كـه      قرائتهاي تحميل شده بر متن باطل است، پس بايد پذيرفت كه ممكن است صاحب

  راهشان راه خطا باشد و نيز معتقدان به ادياني كه غير از اسلام است بايد همـه اهـل دوزخ   هميشه بر باطل باشند و
به عبارت ديگر، اگر نظرية قرائتهاي مختلف از دين و روش نادرست و پلوراليسم ديني و تكثرگرايي ديني و . باشند

شمار خواهند بـود و اكثريـت    بي حقانيت همة اديان باطل و غيرقابل پذيرش است، اهل حق بسيار كم و اهل باطل
  .و رحمانيت و حكمت او سازگار نيست» يا من وسعت رحمته غضبه«اين با . جامعه انساني بايد جهمني باشد

در پاسخ بايد گفت اگرچه قرائتهاي مختلف قابل پذيرش نيست و پلوراليسم و حقانيت همة اديان امـري باطـل   
منـد عمـل    نظران ديني اگر ضـابطه  صاحب. تواند متعدد باشد حجت نمياست، ولي اين بدان معنا نيست كه معذر و 

اند، اما در صـورت دو   پيروان ساير اديان از شريعت حق بيرون. اند و معذورند اند داراي حجت نموده و به خطا رفته
آيات . دانستتوان آنها را اهل جهنم  اند و نمي شرط جهل به اسلام و پايبندي به آيين خود با شرايطي داراي حجت

قرآن علاوه بر دلالت انحصار دين حق در اسلام و در نتيجه نفي حقانيت قرائتهـاي مختلـف و تكثرگرايـي دينـي و     
  : به اين آيات دقت كنيد .پلوراليسم ديني، به صراحت با مباني قرائتهاي مختلف و اصول پلوراليسم مخالف است

م تابك و نُور نَ اللَّهم ُكمجاء ـلامِ  بينٌقَدلَ السبس َرِضْوانه عنِ اتَّبم اللَّه ِدي بهه؛ )16 – 15: مائـده ( ي

  ). 120: بقره( حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم  عنْك اليْهود و لاَ النَّصارى  و لنَْ ترَْضى
  . پذيرد اين آيات و مشابه آنها جز يك صراط مستقيم و يك دين حق را نمي

 �<.ر اد>� ح��7

قبلاً گذشت كه در ظهور لفظ در معنا و كاشفيت آن از معناي مقصود، اگرچه صددرصد نيست، بلكه همراه بـا ايـن   
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پس اگر لفظي در معناي حقيقي ظـاهر  . جاري استاصالة الظهور احتمال خلاف آن معنا هم متصور است،  ،كاشفيت
اگر جريان به عكـس  . شود ظاهر يعني معناي حقيقي ميباشد، ولي احتمال ارادة معناي مجازي را هم دارد، حمل بر 

كه مدرك و دليل حمـل  بحث اين است . رود شد، لفظ ظاهر در معناي مجازي است، ولي احتمال خلاف آن هم مي
  : اند به عبارت ديگر، دليل حجيت ظهور چيست؟ اصوليان سه دليل بر حجيت ظهور اقامه كرده بر ظاهر چيست؟

�!Z�&"� 7K? 

و چه اصـحاب   ‘شكي نيست كه سيرة متشرعه، چه صحابة پيامبر. ل، سنت مستكشفه از سيرة متشرعه استدليل او
از آنجا كـه  . اند بخشيده مفاد ادله شرعيه را تعين مي ،بر استناد به ظواهر ادلة شرعيه بوده است و با اين استناد ^ائمه

فعـل، قـول و تقريـر    «: كاشـف از سـنت اسـت    ،يمنشأ سيرة متشرعه شرع و شارع است، پس اين سيره به برهان انّ
  : مرحوم شيخ آورده است. »معصوم

/ 1: شيخ انصـاري، همـان  ( ان القطع حاصل لكل متتبع في طريقة الفقهاء بانهم يعملون بظواهر الاخبار
165 .(  

ر ايـن سـيره بالوجـدان محسـوس اسـت و د     . دليل دوم بر حجيت ظواهر، سيرة عقلاييه بر عمل به ظواهر است
زيرا بديلي بـراي آن در جامعـة بشـري معهـود      و حضور پديد نيامده است قطعي است،اينكه بعد از عصر عصمت 

شارع نيـز در تفهـيم مقاصـد خـويش، طريـق      . نيست و نيز دليلي بر منع عمل به آن جانب شرع در دسترس نيست
. رسيد شد و به ما مي يد شايع و ذايع ميخاصي را غير از طريقة تفهيم در محاورات عرفي اعمال نكرده است و الا با

پس اگر تحقق سيره در اخذ به ظواهر مسلّم است و عدم ردع شارع از آن بلكه تحقيق سيرة شارع نيز بر آن قطعـي  
صـدر،  (بنابراين، سيرة عقلا دليل قطعي بر حجيت ظهور است . توان تقرير و امضاي شارع را كشف نمود است، مي

ظهور كلام شارع در مقصود او واجـب الاتبـاع   : گويد مرحوم آخوند مي). 30: مظفر، همان ؛239: دروس في الاصول
سيرة عقلا در عمل به ظهور كلام در مرام متكلم و ممضا بـودن آن نـزد شـارع اسـت و دليـل بـر        ،است و دليل آن

: خوند خراساني، همانآ(امضاي شارع معهود نبودن طريقة ديگري از شارع در تفهيم مقاصد غير از طريقة عقلاست 
كنند ايـن اسـت كـه عـذر      دانند و به آن عمل مي شاهد بر اينكه عقلا ظواهر كلام را كاشف از مراد جدي مي). 281

كتب ذيل  به. نمايند پذيرند و او را مستحق مذمت قلمداد مي مخاطب را در صورت مخالفت با ظاهر كلام مولي نمي
؛ 117/ 2: ؛ بهسـودي، همـان  123/ 2؛ نـائيني، فوائـد الاصـول    162و  18: غروي اصفهاني، همان: نك: (مراجعه شود
  ).102/ 3: بدة الاصولز؛ روحاني، 161/ 3: حكيم، همان
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اي است كه بر لزوم تمسك به كتاب و سنت و عمل به آن دو  اخبار متواتره ،دليل سوم بر حجيت ظواهر ادلة شرعيه
پس عمل به ظهور واجب . سك به قرآن و سنت، عمل به ظهور كتاب و سنت استيكي از مصاديق تم. دلالت دارد

بـه   ».اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابداً«: خوانيم در حديث ثقلين مي. است
كام ظواهرند نـه  چرا كه غالب آيات الاح ،طور قطع مراد از اين تمسك محدود به دايرة نصوص و محكمات نيست

روايات عرض اخبار متعارضه، بلكه مطلق اخبار و روايات رد شروط مخـالف كتـاب در ابـواب عقـود، و     . نصوص
انـد   كند، همه و همه دليل بر حجيت ظواهر قرآن اخباري كه به حسب قول و فعل و تقرير جواز تمسك را ثابت مي

لمـا  «: ده استروايت آم در). 14/ 3: ؛ ابن حنبل، مسند353 /12: ؛ همان75/ 18: ؛ همان130/ 11: حر عاملي، همان(
در ايـن حـديث مـورد     ×امام» .لمكان الباء فامسحوا برؤسكم ×قال زراره من اين علمت ان المسح ببعض الرأس، قال

  ). از ابواب وضو 23باب / 1: حرعاملي، همان(استناد حكم شرعي از ظاهر كتاب را به زراره معرفي نمود 
: ، سپس به قول خداي متعال استدلال كرد»انه فاسق«: در مقام نهي دوانيقي از قبول خبر نمام فرمود ×قامام صاد

امام . پس حرمت قبول خبر فاسق از ظاهر آيه استفاده شد). 164/ 1: حر عاملي، همان(» اء فتبينوابجائكم فاسق بن ان«
او عذر آورد كه در  ا غنا گوش دهد اعتراض فرمودبود تالخلاء را طولاني كرده  به كسي كه جلوس در بيت ×صادق

إنَِّ السمع و الْبصـرَ  اما سمعت قول االله «: در جواب فرمودحضرت . اين امر از جانب من اقدامي صورت نگرفته است
را بـه ظـاهر قـرآن مجـاب     امام آن مرد ). 975/ 2: ؛ حر عاملي، همان36: اسراء(» و الفُْؤاد كُلُّ أوُلئك كانَ عنهْ مسؤُلاً

فـان  «: خـدا فرمـوده  : در عدم تحليل مطلقة ثلاث به عقد منقطع به ظاهر قرآن استدلال نمـود و فرمـود   ×امام. نمود
در روايت عبـدالاعلي  ). 369: 15: حر عاملي، همان(و در نكاح منقطع طلاق نيست ) 26: بقره(» طلقها فلاجناح عليها

كيفيت وضو را بـا ايـن   : اي پيچيد فرمود ساقط شد و سپس بر انگشتش پارچهراجع به شخصي كه لغزيد و ناخنش 
). 327/ 1: همـان (» ما جعل عليكم في الدين منحرج ثم قال امسح عليه«: فرمايد حالت بايد از كتاب خدا فهميد كه مي

اينهـا  . ج نمودامام در اين روايت حكم مسح بر انگشت مجروحي را كه باندپيچي شده است، از ظاهر كتاب استخرا
و دهها روايت ديگر كه همگي دلالت بر ارجاع ائمه به ظواهر قرآن و استشهاد آنها به ظواهر قـرآن دارد، شـاهد بـر    

  . اند حجيت ظواهر قرآن
خودستيز است و ناقض خود است، چـرا كـه ظـاهر بعضـي از      ،اگر گفته شود دليل وجوب عمل به ظاهر كتاب

وقتي دليل قطعي بر حجيـت  : گوييم حتي ظن حاصل از ظواهر كتاب، در پاسخ مينهي از عمل به ظن است،  ،آيات
به علاوه، اگر آيات ناهيه بتوانند از . ظواهر در بين است، ظهور آيات ناهيه همه در منع از عمل به ظهور ساقط است

همچنـين آيـات   ). 157/ 1: شيخ انصاري، پيشـين (ظواهر كتاب منع كنند، از حجيت خودشان نيز منع خواهند نمود 
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موجـب اطمينـان    ،چرا كه ظواهر كلام ،كنند و ظواهر قرآن ادله اطميناني هستند نه ظني ناهيه از عمل به ظن منع مي
  .شود، مراد ظن اطميناني است اند و اگر كلمة ظن به كار گرفته مي به مراد متكلم

���&5 

نين به دست آمد كه حجيت ظاهر قرآن و يا جريـان  در اين مقاله از طرح مباني تحليلي در فهم متن قرآن و سنت چ

اي است كه در استخراج احكام الهي از قرآن و سنت نقش اصلي  در قرآن از جمله اصول لفظيه عقلائيه اصالة الظهور
دار است كه اثبات و يا انكار آن منشأ آثار مهم فقهي، سياسي، اعتقادي و اخلاقي اسـت و در طـي مباحـث     را عهده
  . ه ثابت شد كه تثبيت اين روش و نفي روشهاي غيرعرفي يك ضرورت استاين مقال

كشـيده شـده و    روشهاي غيرعرفي به چـالش  و سپس عرفي در فهم متون توضيح داده شد روشهاي غيرعرفي و
 حجيـت «گانه پيرامون روش عرفي در فهم قرآن و ساير متـون دينـي    مباني و ديدگاههاي پنج .مورد نقد قرار گرفت

. قرار گرفته و مورد خدشه واقـع شـد   دلايل اين ديدگاهها نيز مورد نقض و ابرام. و دلايل آنها مطرح گرديد» ظواهر
  .هم قرآن و ساير متون مبرهن گرديددر پايان نظر نهايي يعني حجيت ظواهر قرآن به عنوان تنها راه ف
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